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سینما؛ هنر یا اهرم؟

شاید در آن هنگام که کار ساخت سینماتوگراف  �
به پایان رسید، برادران لومیر نمي دانستند که آنچه 
بــه وجود آورده اند به فراگیرتریــن و تأثیرگذارترین  

هنر در قرن آینده تبدیل خواهد شد.
روزگاری ارسطو تأثیرپذیری روانی انسان در هنر 
و مخصوصــا در تئاتر را در قالــب پدیده ای به نام 
کاتارســیس تعریف می کرد و تفســیر نیچه از آن، 
غفلت از خود، فراموشــی در حالت وجد و جذبه 
و یافتن نسبت حضوری انسان با عالم هستی بود. 
ســینما تأثیرپذیری انســان از هنر را به نقطه اوج 
خود رســاند و هنگامی که مراکز قدرت و ثروت و 
رهبران سیاســی و فکری بر این امر واقف شــدند 
تلاش برای انتقــال پیام مورد نظر خود به مردم را 

آغاز کردند.
ســینما از زمان ژرژ ملیس شاید برای نخستین 
بار دارای ســاختار و مضمون خاص شد و سازنده 
ســعی کرد تا مضمون مورد نظر خــود را در جام 
یک فیلم به انسان عرضه کند و مفهوم سوررئالی 
که او از رمان هــای ژول ورن اقتباس کرده بود، در 
فیلم هایی چون «سفر به ماه» و «سفر غیرممکن» 

به وضوح قابل درک و مشاهده هستند.
پــس از ملي یس، گریفیث نیــز البته به صورت 
جدي تر و با گامی بلندتر این مســیر را ادامه داد و 
فیلم «تعصب» او که برای نخســتین بار در تاریخ 
ســینما چند روایت یا چند فیلــم در یک فیلم بود، 
یکــی از بهترین نمونه های اولیــه انتقال مفهوم و 
مضمون در قالب یک فیلم است که همچنان پس 
از گذر حدود یک قرن بر آســمان پرســتاره سینما 
مي درخشــد؛ هرچند در زمان خود آنچنان که باید 
درک نشد و حتی با شکست تجاری ناامیدکننده ای 

روبه رو شد.
امــا آرام آرام با وقوع جنگ هــای جهانی اول 
و دوم ســینما نقش دیگــری هم پیدا کــرد و آن 
پروپاگاندا و تأثیرگذاری سیاسی بود. در واقع سینما 
تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین وســیله هاي جنگی 
نیز شــده بود و هر کدام از طرف های درگیر بهترین 
راه پروپاگاندا و تبلیغات و تأثیرگذاری سیاســی بر 
مخاطب را ســینما دیدند و این کشــورها در طول 
این دو جنگ در تلاش بودند مفاهیم را آن گونه که 

خود می خواهند به مخاطب القا کنند.
در ایــن میــان، دولت هایي ماننــد آلمان نازی 
و ایتالیای موســولینی بر اســاس نظریــه «گلوله 
ارتباط» عــلاوه بر رادیو، ســینما را نیز راهی برای 
تغییر کنش بی قیدوشــرط مخاطبــان خود یافتند.
گوبلز مرکز ســینمایی «رایش» را در پایتخت برای 
پخــش فیلم در سراســر آلمان بنا کرد و تا ســال 
۱۹۳۲ تمام فعالیت های سینمایی آلمان به برلین 

منتقل شد و زیر نظر مستقیم وی قرار گرفت.
موســولینی اقدام به تأسیس اتحادیه سینمای 
آموزشــی کرد تا تحــت عنوان «آمــوزش ملی- 
میهنی» فیلم های مستند و حلقه های خبری مورد 
نظر فاشیســم را تولید کند. موســولینی همچنین 
دستور بنای مدرسه ملی فیلم را شخصا صادر کرد 
و در شوروی کمونیستی نیز لنین اعلام کرده بود که 

سینما برای ما مهم ترین هنر است.
کمیته ســینما به سرپرســتی همســر لنین یک 
مدرســه سینمایی را در مسکو تأسیس کرد تا برای 
ســینمای نوین خود، بازیگر و تکنیسین تربیت کند. 
مدرسه دیگری نیز در پتروگراد تأسیس شد و آن را 

مدرسه فیلم مسکو نامیدند.
پیش از همــه اینها، غولی به نــام هالیوود در 
حــال بزرگ شــدن و پاگرفتن بــود. روابط عمومی 
دفاتر تازه تأســیس هالیوودی شعاری را برای خود 
طراحی کردند با این مضمون: «شما هم می توانید 
بــا آمدن به هالیوود زندگی تان را تعییر دهید، پس 

اقدام کنید...».
هالیوود ابتدا طبقه متوســط آمریکایی را هدف 
خود قرار داد و سعی کرد تغییرات و پیام های مورد 
نظر خود را به مخاطبان خود القا کند ولی پس از 
جنگ جهانی دوم و کشیده شدن پای آمریکا به این 
جنگ، پروپگاندای مخصوص خود را در فیلم های 

هالیوودی اعمال کرد.
پس از جنگ جهانی و در دوران جنگ سرد نیز 
هالیوود همان شــیوه را در مورد رقیب و دشــمن 
جدیــد آمریــکا یعنی شــوروی انجــام داد. البته 
شــوروی نیز با زیربنایی که لنین از طریق مدرســه 
سینمایی مسکو پایه گذاری کرده بود، تلاش هایی را 
علیــه آمریکا صورت داد ولی هالیوود دیگر آن قدر 
جهان گیــر و پرمخاطب شــده بود کــه فیلم های 
ضدآمریکایی شوروی فریادهای گنگی در باد باشد.
ضمن اینکه سیاست های بسته و امنیتی حزب 
کمونیست بسیاری از نخبه های سینمایی این کشور 
مانند آندره تارکوفســکی را نیز از این کشور فراری 

داد و به غرب پناهنده کرد.
صاحبــان قــدرت و حتی ثــروت در طول یک 
قرن تاریخ ســینما و در سراســر گیتی، همه تلاش 
خــود را انجام دادند تــا ســینما را از کامل ترین و 
تأثیرگذارترین هنر؛ به وســیله و اهرمی برای ایجاد 
تغییــرات مدنظرشــان در مخاطــب تنــزل دهند 
امــا فــارغ از اینکه به طــور کلی آثــاری در تاریخ 
ســینمای جهان ماندگار و مورد احترام همیشگی 
سینمادوســتان شــدند که از تفکرات و احساسات 
خــود واقعــی هنرمند تراوش شــدند و به عرصه 
ظهور رســیدند نه بر اساس دســتور و سفارش و 
هدایت های محسوس یا نامحسوس و این مهم با 
بررســی فیلم های برگزیده تاریخ سینما به روشنی 

قابل بررسی و موشکافی است.
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کارتون خواب

 پیشنهاد

همان طور که اســلاوي ژیــژك توضیح مي دهد، از 
منظر لاکانــي، تنها چیزي که فرد مي تواند به آن یقین 
پیدا کند این اســت کــه وجود ندارد. ایــن جمله مرا 
یاد دیالوگ آغازین نمایــش «آواز قو» انداخت. حفره 
سیاه تماشــاچي براي بازیگري که ســال ها به دنبال 
دیگري اش بازي کرده است، اما همان سراب و نیستي 
و بودن و نبودن و نهایت، حفره ســیاه تماشــاچي... . 
بیاییم مطلب را روشــن کنیم و این بــار از نگاه فروید 
نمایش را ببینیــم. فروید تا آن حد که از موضع تردید 
آغاز مي کند، دکارتي اســت، امــا درحالي که دکارت از 
موضع تردید به قطعیــت ذهن یا ضمیر آگاه عزیمت 
مي کنــد، فرویــد در جهت عکس پیش مــي رود و بر 
تردیــد تأکید مي کند که تکیه گاه و حامل یقین اســت. 
از نظــر فروید، اصل محوري روان کاوي این اســت که 
بخش اعظــم حیــات و فعالیت رواني از دســترس 
ضمیــر آگاه دور مي ماند. او از تصویر مشــهور کوه یخ 
در توضیح روان بشــر اســتفاده مي کند، به این اعتبار 
که بخش اعظــم کوه یخ غوطه ور در زیر ســطح آب 
مي مانــد. نمایــش آواز قــو بــا تنظیــم و کارگرداني 
هوشمندانه پریزاد ســیف، مدام من را بین نظریه هاي 
فروید و لاکان غوطه ور مي کرد و احساس مي کردم در 
یك جلســه روان کاوي یك بازیگر نشسته ام؛ بازیگري 

با بازي کم نظیر آقاي پورصمیمي، که سال هاي بودن 
را پشت سر گذاشــته و مدام به والایش فرویدي براي 
زندگي دســت پیدا کرده، در آســتانه نیستي و گودال 
لاکانــي، تنهــا  در صحنــه انتهاي زندگي خــود قرار 
مي گیــرد و در نهایــت، چون کوه یخ ناخــودآگاه تنها 
تکه هایی از بازي هاي او از کوه بیرون مي زند و ما را با 

هستي بي نظیر او رو به رو مي کند.
مثل شــب شــده ام/ و از اشــیاي خانه ام/ سایه اي 

مهیب مي سازم
مــرگ خواهــش عجیبــي لابــه لاي نفس هــاي 
ماســت. در نمایــش آواز قــو این خواهــش، تمنایي 
خواســتني مدام با متن قوي چخوف و نگارش دوباره 
و هوشــمندانه پریزاد ســیف، در حال مبارزه با هستي 
بازیگري سالخورده است که دل از صحنه زندگي اش 

نمي کند.
تکه هــاي ادبیــات قــوي شکســپیر و چخوف و 
قراردادن بجاي آن در متن، قاب هاي زیباي کارگردان و 
تکرار و تکرار هستي در مقابل نیستي، بودن در مقابل 
نبودن، ریتم یکدست و مناسب نمایش، بازي کم نظیر 
آقــاي پورصمیمي، همه وهمه والایشــي فرویدي در 
تماشاچي (همان گودال واهي و سیاه) ایجاد مي کند 
که مرگ و شب را به شیرین ترین شیوه اش تحمل کند. 

 یقین شیرین

مغز اجتماعى -83 روایت

اگر به فلســفه اروپای قاره ای در دو ســده گذشــته 
نگاهی بیندازیم، به خوبی آشــکار اســت که روان کاوی 
فروید و لاکان با فاصله گرفتن بیشــتر از علم نورولوژی 
توانســته اند نفوذ قابل ملاحظه ای در سیر اندیشه اروپا 
داشته باشند. تنها مورد استثنائی، موریس مرلو-پونتی، 
فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی، است که تا حدی تحت 
تأثیر کارهای کورت گلدشتاین، نورولوژیست آلمانی، در 
دوران جنگ جهانی اول بوده است. اما در قرن حاضر به 
نظر می رســد کم کم این سد شکسته می شده و اهمیت 
یافته های مغزپژوهی و علوم شناختی مدرن، بر فلسفه 
قــاره ای اروپا تأثیر می گذارد. آغاز ایــن رویکرد در اواخر 
قرن گذشته را در کارهای ژیل دلوز، فیلسوف فرانسوی، 
می توان دید که با وجود همکاری با روان کاوی همچون 
فلیکس گوتاری به مغز نیز توجه نشــان داده است. او 
از مغز و نقش آن در فلســفه و ســینما سخن به میان 
می آورد. اما ورود پرقــدرت نورولوژی و مغزپژوهی به 
جــای روان کاوی فرویدی و لاکانــی را با کارهای کاترین 
مالبــو در کتاب های «با مغز خود بایســتی چه کنیم؟» 
(۲۰۰۴) و «زخمی های نو» (۲۰۰۷) می توان دنبال کرد. 
مالابو به عنوان فیلسوفی تعلیم دیده در مکتب فلسفه 
اروپایی، در کتاب زخمی های نو به خوبی آشکار می کند 
که چرا روان کاوی قادر به تشــخیص و تفسیر بسیاری از 
زخم های عمیق و مسخ کننده هویت انسان امروز نیست. 
او یکی از دلایل نوشتن این کتاب را تجربه شخصی اش از 
شرایط پیشرفته بیماری آلزایمر مادربزرگش ذکر می کند. 
مالابو می نویسد  مادربزرگش به آدمی دیگر تبدیل شده 
بود. او موجودی مانند مجسمه ای تراشیده شده بود که 
در خود حضور نداشــت. بــرای او خود و دیگری غایب 
بودند؛ بی تفاوت، ســرد و گسســته از دیگری بود. همه 
روز مشــغول چین و واچین دادن گوشه پتوی خود بود. 
در رویارویــی با این عدم حضــور، خالی بودن از هر نوع 
عطوفت، بی تفاوتی و بیگانگی از خود و دیگری، مالابو 
می پرسد آیا این نوعی مردن، قبل از مردن نیست؟ رنجی 
نیســت که از بی تفاوتی نسبت به رنج حاصل می شود؛ 
رنجی که دیگر ندانی کیســتی و چیســتی و نتوانی در 

ناآگاهانه ترین شــرایط هم به عاطفــه زاییده پیوند بدن 
بــا مغز از خود اطلاعــی پیدا کنی. به نظــر مالابو، این 
زخم عمیق هویت بربادده انســانی را فقط نورولوژی و 
مغزپژوهی امروز می تواند تفســیر و توجیه کند. به نظر 
مالابو، نظریه های روان کاوی از توجیه چنین زخم عمیق 
انسانی که هویت انسانی را بدون راه برگشتی، از انسان 
بازمی ستاند، عاجز اســت. به نظر او، فلسفه نیز حرفی 
برای گفتن ندارد. متافیزیک، نظریه افلاطونی پرواز روح 
از بــدن و تفکر اگزیستانسیالیســتی اضطــراب، ملالت، 
خودکشی و...  از این زخم عمیق در بیماران مغزی چه 
می توانند بگویند. مالابو هم داستان با نورولوژیست هایی 
همچون الیور ســاکس و آنتونیو داماسیو، به این نتیجه 
می رســد که بهتر اســت به جای ضمیر ناآگاه روانی در 
روان کاوی، تنها متکی به انرژی جنسی و بی اعتنا به کار 
مغز، اعتبــاری جدید برای ضمیر ناآگاه مغزی باز کنیم؛ 
ضمیر ناآگاهی که در ارتباط با تنظیمات عاطفی بین مغز 
و بدن سر به بیرون می کشد و پایداردارنده حیات است. 
این مغز پنهان از انظار اســت کــه حیات را از وجودش 
مطلع می کند و خویشــتنی می ســازد از تعامل بدن با 
شــرایط متلاطم و پرآشوب بیرونی. عواطف برخاسته از 
این کنش بین مغز و بدن در تعامل محیطی اســت که 
مقدمات بــروز روان را پایه گذاری می کند. بنابراین روان 
در ابتدایی تا بالاترین ســطوح خود، ناشــی از فعالیت 
مغزی اســت که خود را از نظر مــا پنهان نگه می دارد. 
مغز هیچ وقت خــود را برای ما به نمایش نمی گذارد و 
عرض اندام نمی کند. به همین علت است که هیچ وقت 
در تجربیات احساسی و عاطفی خود نمی توانیم مغز را  
به عنوان عامل یا فاعل احســاس کنیم. مغز فقط بدن 
ما را در درگیری با شــرایط محیطی با همه ابعاد وسیع 
(طبیعی -اجتماعــی، فرهنگی و سیاســی) به نمایش 
می گذارد. ابتدایی ترین شکل خویشتنی که در مدارهای 
ناآگاه مغزی در ارتباط با بدن و تأثرات آن شکل می گیرد، 
نوعی عواطف خودانگیخته یا اتوافکشنز است که عامل 
به وجودآورنــده آن یعنی مغز مثل همیشــه از نظر ما 
غایب اســت. این خویشتن ناآگاه عاطفی مکان ثابت در 
مغز نــدارد، بلکه به فعالیت پویای مغــز در گذر زمان 
مربوط می شــود، آدمکی نیســت که در مکانی سخت 
و سفت برای همیشه نشسته باشــد. بنابراین خویشتن 
اولیه ای که ناآگاهانه در مغز عاطفی ما شکل می گیرد، 
همچنان شکننده و آسیب پذیر در کوران حوادث زندگی 

است. اما ضمیر ناآگاه در روان کاوی، نه زمان می شناسد، 
نه میرایی و به همین دلیل شکننده و آسیب پذیر به نظر 
نمی رســد. در نورولوژی، آســیب های مختلف مغزی، 
همچون انــواع زوال عقل، از جمله آلزایمر به تلخی و 
به شکلی پارادوکسیکال و متناقض، به ما نشان می دهد 
چگونه از طریق حــوادث منهدم کننده یعنی نفی کننده 
مغز، ما به وجود و اهمیت نقش آن پی می بریم؛ یعنی 
مغــز با غیبت خــود، حضور ناپیدای خــود را به اثبات 
برســاند و ققنوس وار ســر از آتش بیرون بکشد زیرا در 
هنگام ســلامت مغز، ما نمی توانیم فاعلیت و عاملیت 
وجود آن را احســاس کنیم. یکــی از مهم ترین کارهای 
اولیه مغز ما ایجاد عواطف خودانگیخته یا اتوافکشــن 
اســت که در ضمیر ناآگاه مغــزی فعالیت می کند و به 
عنوان آغازین دریچه گشــوده مغز ما به سوی حوادث 
پرتب وتاب زندگی، بســیار شــکننده و آســیب پذیرتر از 
بخش های دیگر مغز ماست. این عواطف خودانگیخته 
مغزی از پیدایی اولین شفق زندگی در کالبد ما تا واپسین 
لحظات کورســوی حیات، برای حفظ هویت جسمانی 
مــا لازم اســت. بنابراین عاطفه -رنجــوری، بی تفاوتی، 
ســردی عاطفی و گسســتگی از دیگری، نوعی اختلال 
و در نهایت مســخ در هویــت اولیه انســانی ما ایجاد 
می کند که می تواند در تمامی خشونت های ضربه زننده 
زندگی، بلایای طبیعی، اجتماعی و سیاسی مانند جنگ، 
شکنجه، زندان، تجاوز جنسی، خشونت های نژادی و...  
نمود پیدا کنــد. به نظر مالابو، این فقر عاطفی همراه با 
خاموش شدن چراغ رابطه را می توان در تئاتر غیبت، در 
نمایش نامه های ساموئل بکت دید. به همین دلیل است 
که داماســیو، شــرایط «وینی» در نمایش نامه «روزهای 
خــوش» بکت را مانند شــرح حال یکــی از بیمارهای 
خــود می داند که مغــز عاطفی اش در ارتبــاط اولیه با 
بدنش دچار مشکل شــده است. ژیل دلوز به این پدیده 
در تئاتر بکت، هویت ازنفس افتاده و فرســوده انســانی 
می گوید. به نظر مالابو، این فقدان خویشتن اولیه،  نوعی 
رنــج نورولوژیک یا «مغز درد» اســت کــه تئاتر غیبت 
بکت را می ســازد و رنج پنهان انسان امروزین را آشکار 
می کند. چنین اســت که در دنیای پرآشوب و بی رحم و 
پرخشــونت امروز باید قدر مغز عاطفی خود را بدانیم و 
از آن محافظت کنیم و با تمامی انواع خشونت هایی که 
دستگاه عاطفی مغز انســان ها را هدف قرار می دهند، 

مبارزه کنیم.  

به مناسبت روز جهانی آلزایمر
ققنوسی که سر از آتش برمی آورد

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

قلم سبز

 به فاصله چند روز پــس از اظهارنظر جنجالی وزیر 
محیط  زیســت ژاپن مبنی بر تخلیه بیش از یک  میلیون 
تن از پساب های رادیواکتیو نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس 
آرام که در یادداشــت هفته گذشــته ستون قلم سبز به 
آن پرداختــم، اینک خبر می رســد که او برکنار شــده و 
جانشینش، شــینجیرو کویزومی، ضمن مخالفت صریح 
با آن پیشــنهاد، به منظــور جلوگیری از تکــرار فاجعه 
فوکوشیما در ســال ۲۰۱۱، خواستار تعطیلی رآکتورهای 
هســته ای کشــور به طورکامل شده اســت! کویزومی از 
جمله سیاســت مدارانی است که در جریان تغییر کابینه 
شــینزو آبه، نخســت وزیر ژاپن، روز چهارشنبه پیش به 
مقام خود رســید. او پسر ۳۸ســاله نخست وزیر پیشین، 
جونیچیرو کویزومی و یکی از مخالفان انرژی هســته ای  
اســت. او در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: «من 
می خواهم به بررســی این نکته بپــردازم که ما چگونه 
می توانیم رآکتورها را به جای نگه داشتن، اوراق کنیم. ما 
محکــوم به فنا خواهیم بود اگر اجازه دهیم یک فاجعه 

هســته ای دیگر رخ دهــد. ما هیچ وقــت نمی دانیم که 
چه وقــت دوباره دچار یک زلزله خواهیم شــد». پس از 
فاجعه فوکوشیما همه ۵۴ رآکتور هسته ای ژاپن خاموش 
شــدند. روز چهارشــنبه گذشــته به گزارش خبرنگاری 
رویتــرز «حدود ۴۰ درصد از ناوگانــی که پیش از رخداد 
فوکوشیما وجود داشــته اند، از بهره گیری خارج شده اند 
و درحال حاضر فقط شــش رآکتور فعالیــت می کند»، 
در میان درگیری های حقوقی بر ســر عواقب ذوب شدن 
ســوخت هســته ای، کنشــگران مخالفت با استحصال 
نیروی هسته ای در کشور را افزایش داده است. با وجود 
این برخی از سیاست مداران ژاپنی از جمله نخست وزیر 
فعلــی این طور اســتدلال می کنند که نیروی هســته ای 
برای رسیدن به هدف های ملی اقلیمی لازم است. وزیر 
جدید اقتصاد و صنعت، ایسشو سوگاوارا، از درخواست 
کویزومی بــرای تعطیل کردن رآکتورهای کشــور انتقاد 
کرده و گفته «خطرات و نگرانی ها درباره نیروی هسته ای 
وجود دارند، اما نیروی هسته ای صفر درحال حاضر و در 
آینده واقع بینانه نیســت». بنا به گزارش گاردین به دلیل 
مقاومت محلی و درگیری های حقوقی، برخلاف موضع 
آبه و سوگاوارا به کارگیری دوباره ۳۰ رآکتور تا سال ۲۰۳۰ 
غیرمحتمل اســت. روزنامه تلگراف گزارش می دهد که 
کویزومی با توجه به اینکه اختلاف نظرهای شــدیدی با 

اعضای ارشــد حزب لیبرال دموکرات حاکــم دارد، یک 
انتخاب غیرمترقبــه برای کابینه آبه بوده اســت. بنا به 
نظرخواهی های عمومی، کویزومی می تواند یک مدعی 
سرشناس برای مقام نخســت وزیری در انتخابات آینده 
باشــد و انتخــاب او از جانب آبه ظاهرا تلاشــی در راه 
امکان بخشیدن به نسل جدیدی از سیاست مداران برای 

آشنایی با امور حکومت است».
خواننده عزیز روزنامه «شرق»

همان طورکــه می بینیــد فقط یک اظهــار نظر ضد 
محیط زیســتی ســبب شــد در یکــی از ســنتی ترین و 
محافظه کارترین دموکراســی های جهــان، وزیر محیط 
 زیست برکنار شود و جانشینی به قدرت برسد که آشکارا 
از حمایت فعالان محیط  زیســت برخوردار اســت؛ اما 
اینجا وقتی بیــش از ۱۳هزارو ۵۰۰ نفــر از متخصصان، 
فعالان و دوســتداران محیط زیســت به رئیس جمهور 
نامه می نویســند و به شدت از عملکرد سازمان حفاظت 
محیط  زیست و سیاست های دولتش در این حوزه انتقاد 
می کنند، حســن روحانی در واکنش به این درخواســت 
بی ســابقه، عیســی کلانتری را به عنوان رئیس کاراترین 
دستگاه اجرائی کشور در جشنواره شهید رجایی انتخاب 
می کند و به او جایزه هم می دهد! تا معلوم شود چقدر 

از ژاپن تا ایران فاصله است... چقدر... .

اظهارنظرى که وزیر محیط  زیست ژاپن را سرنگون کرد!

 محمد درویش 
 فعال محیط زیست 

 آنجل بولیگان

نازنین رحیمی

کمیل روحانى

سازمان آگهی های روزنامه شرقسازمان آگهی های روزنامه شرق
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